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قاره آفریقا با منابع سرشار و غنی که در آن هست به 
عنوان سرزمین فرصت‌ها شناخته می‌شود که از دیرباز 
کنون مورد توجه قدرت‌های جهانی و محل رقابت  تا
آنها بوده است. آفریقا دومین قاره بزرگ و دومین قاره 
1/33 میلیارد نفر جمعیت است.  پرجمعیت جهان با 
که حدود ۱۸ درصد از  آفریقا قاره‌ای با جمعیت جوان 
جمعیت جهان را تشکیل می‌دهد. سیاست‌های اعلامی 
ایران همواره مبتنی بر گسترش روابط اقتصادی ایران و 
آفریقا بوده است که به همین منظور روز گذشته اجلاس 
همکاری‌های ایران و آفریقا با حضور رئیس‌جمهور ایران و 
برخی مقامات کشورهای آفریقایی آغاز به کار کرد. اجلاسی 
که نحوه برگزاری آن نشان داد، ایران راهی بسیار طولانی 
در رسیدن به نقطه مطلوب در همکاری‌های خود با آفریقا 
دارد. در نظر بگیرید در اجلاسی که عنوان همکاری ایران 
وآفریقا را دارد، کشورهای غیرآفریقایی اعم از آسیایی، 
اروپایی و آمریکایی دعوت شده بودند در حالی که خیلی 
از آنها مانند انگیس، ترکیه، امارات، روسیه، عربستان، 
کره جنوبی، استرالیا، نروژ و... رقیب بالفعل ایران در قاره 
آفریقا هستند. ازآن بدتر جایی بود که مدیرعامل یکی از 
شرکت‌های مهم پتروشیمی در حضور مهمانان آفریقایی 
به معرفی رقبای ایران در بازار اوره آفریقا پرداخت! گویی 
برخی مدیران شرکت‌های دولتی و خصولتی الفبای تجارت 
را هم نمی‌دانند، آن هم در شرایطی که قدرت‌های جهانی 
با سرعت بسیار در حال ایجاد زیرساخت و مستحکم کردن 
روابط خود در آفریقا هستند. برای این اجلاس فقط معاون 
رئیس‌جمهوری زیمبابوه، وزیر تجارت تونس، وزیر صنعت 
و معدن بورکینافاسو و معاون وزیر کشاورزی سیرالئون به 
عنوان مقامات ارشد دولت‌های آفریقایی شرکت کردند و 
جای خالی نماینده دولت‌هایی که 10 اقتصاد برتر آفریقا 
کاملا جای تعجب داشت! پایین بودن سطح  هستند 
شرکت کنندگان کشورهای آفریقایی از ضعف دیپلماسی 
اقتصادی ایران در این قاره نشان دارد که باید در این باره 
بازنگری اساسی در راهبردهای فمابین انجام شود. طبعا 
خروجی ضعف دیپلماسی اقتصادی ایران در آفریقا خود را 
کنون تنها  در حجم تجارت ایران با آفریقا نشان می‌دهد که ا
سه درصد از صادرات و یک درصد از واردات کشور را تشکیل 
می‌دهد و به گفته وزیر صمت به حدود ۸۰۰ میلیون دلار 
محدود شده است. فقدان اطلاعات از ظرفیت‌های کلان 
اقتصادی قاره آفریقا باعث می‌شود تا وزیر صنعت، معدن و 
تجارت ایران در افتتاحیه این اجلاس با نگاه خوش بینانه 
و با افتخار از برنامه ریزی برای رسیدن به سقف سالانه ۱۰ 
میلیارد دلار حجم تجارت با دومین قاره پر جمعیت جهان 
خبر بدهد، در حالی که سال گذشته فقط حجم تجارت 
ایران و عراق 12 میلیارد دلار بوده است. در سال‌های 
اخیر و با افول قدرت‌های سابق استعماری، قدرت‌های 
نوظهوری مانند چین، هند، ترکیه و امارات توانسته‌اند با 
راهبرد صحیح مبتنی بر شناخت در پرتو رشد اقتصادی 
سریع برخی کشورهای آفریقایی سهم مناسبی از این بازار 
را به دست آورند. اتحادیه اروپا به دلیل روابط تاریخی و 
سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، معادن، و انرژی‌های 
، جایگاه مهمی در تجارت آفریقا دارد. هند با  تجدیدپذیر
تمرکز بر واردات منابع طبیعی )نفت، الماس، و فلزات( و 
صادرات محصولات دارویی و فناوری اطلاعات، به یکی از 
شرکای کلیدی آفریقا تبدیل شده است. حجم مبادلات 
هند با آفریقا در سال‌های اخیر به ۱۰۰ میلیارد دلار نزدیک 
شده و توافق‌های ارزی مستقیم )استفاده از روپیه( برای 
کاهش وابستگی به دلار نیز گسترش یافته است. آمریکا 
( و فناوری با کشورهایی  در حوزه انرژی )به ویژه نفت و گاز
مانند نیجریه، آفریقای جنوبی و آنگولا همکاری می‌کند. 
پروژه‌های امنیت غذایی و مقابله با تغییرات اقلیمی نیز 
بخشی از تعاملات اخیر آمریکا با آفریقاست. روسیه با تمرکز 
بر فروش تسلیحات، همکاری‌های اتمی و مشارکت در 
پروژه‌های معدنی )مانند الماس و طلا( با کشورهایی مانند 
، آفریقای جنوبی، و سودان همکاری می‌کند. جنگ  مصر
اوکراین و تحریم‌ها علیه نفت و گاز روسیه به همکاری‌های 
اقتصادی روسیه و آفریقا سرعت داد به نحوی که روس‌ها با 
سیاست‌گذاری در حوزه انرژی، آفریقا را به یکی از بازارهای 
کرده‌اند. به همین  هدف خود در حوزه انرژی تبدیل 
منظوراستفاده از مکانیسم‌های غیردلاری )مانند روبل( 
نیز در مبادلات اخیر افزایش یافته است. قدرت‌های 
جهانی به سرعت در حال انحصاری کردن و گسترش حضور 
خود در بازار آفریقا هستند و این در حالی است که تجارت 
ایران با آفریقا در سال ۱۴۰۲ با کاهش ۵۰ درصدی روبه‌رو 
شد. سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صنعت، 
معدن و تجارت با اشاره به حجم 1200 میلیارد دلاری 
تجارت خارجی قاره آفریقا معتقد است سهم ناچیز ایران 
از بازار آفریقا که حدود یک هزارم حجم تجارت خارجی 
این قاره است به ضعف زیرساخت‌‌های ارتباطی ایران باز 
می‌گردد. سیاست‌گذار دیپلماسی اقتصادی ایران برای 
طراحی یک برنامه اقتصادی تجاری که ایران بتواند در 
قاره آفریقا اجرا کند، باید به چند عامل کلیدی توجه کند: 
نیازهای بازار آفریقا، توانمندی‌های اقتصادی ایران، 
راهبردهای همکاری برد- برد و چالش‌های سیاسی و 
اقتصادی. همچنین سیاستگذار دیپلماسی اقتصادی 
ایران در تدوین برنامه پیشنهادی برای توسعه اقتصادی 
در آفریقا بایستی پنج محور اصلی را در نظر بگیرد: توسعه 
صادرات غیرنفتی به آفریقا، سرمایه‌گذاری مشترک در 
زیرساخت‌ها، انتقال فناوری و آموزش نیروی انسانی، 
توسعه همکاری‌های بانکی و مالی و تقویت دیپلماسی 
اقتصادی و حضور در اتحادیه‌های آفریقایی. شدر نهایت 
دیپلماسی  سیاست‌گذارن  و  متولیان  که  امیدواریم 
اقتصادی در حوزه آفریقا بتوانند با نگاهی هوشمندانه 
برنامه‌ای را تدوین کنند که با دیپلماسی فعال، ایران عزیز 
جایگاه خود را به عنوان یک شریک اقتصادی کلیدی در 

آفریقا تثبیت کند. 

دیپلماسی اقتصادی ایران در آفریقا
یادداشت

ایران و آمریکا به نقطه تفاهم 
نزدیک شده‌اند؟ 

روز ۲۶ آوریل شاهد برگزاری سومین دور از 
کرات میان ایران و ایالات متحده در مسقط،  مذا
پایتخت عمان بود؛ نشستی که برخلاف دو دور 
پیشین، این‌بار با نشانه‌هایی روشن از پیشرفت 
با لحنی به‌مراتب  همراه شد. طرفین نه‌تنها 
امیدوارانه‌تر پای میز آمدند، بلکه بر اراده مشترک 
کید  خود برای ادامه و گسترش گفت‌و‌گو‌ها تأ
کردند. در مدت‌زمانی کوتاه، فضای ارتباطی میان 
تهران و واشنگتن دستخوش تحولی چشمگیر 
کنون آشکارا می‌توان  شده است؛ تا جایی‌که ا
کرات ۲۰۱۳  گفت دو کشور، حتی بیش از دوره مذا
تا ۲۰۱۵ که به توافق تاریخی وین ختم شد، برای 
دستیابی به تفاهمی تازه مصمم و آماده هستند. 
کرات  از نگاه واشنگتن، موفقیت در این مذا
مترادف با مهار ایران در مسیر دستیابی به سلاح 
برای  که  استراتژیک  هدفی  است؛  هسته‌ای 
دولت ایالات متحده اهمیت حیاتی دارد و فراتر 
از یک دغدغه دیپلماتیک، به مسئله‌ای امنیتی 
، جمهوری  تبدیل شده است. در سوی دیگر
کاهش تحریم‌هایی  اسلامی ایران با امید به 
که ستون‌های اقتصاد کشور را تحت فشار قرار 
داده‌اند، این گفت‌و‌گو‌ها را فرصتی برای گشودن 
روزنه‌ای تنفسی و آغاز بازسازی می‌بیند. در 
کارشناسان غربی با  این میان، تحلیلگران و 
کید می‌کنند:  لحنی هشدارآمیز بر این نکته تأ
متن  در  همواره  مؤلفه‌هایی  چنین  گرچه  »ا
معادلات دیپلماتیک حضور داشته‌اند، اما سطح 
تهدیدات امروز به‌مراتب فراتر رفته است. برنامه 
کنون به نقطه‌ای رسیده که  هسته‌ای ایران ا
کشور را در آستانه عبور از مرز‌های برگشت‌ناپذیر 
قرار می‌دهد. در چنین شرایطی، هرگونه شکست 
در مسیر گفت‌و‌گو‌ها می‌تواند چراغ سبزی برای 

سناریو‌های تهاجمی‌تر را روشن سازد.« 
 نه به مدل لیبی، نه به سلاح

کشمکش‌هایی  درگیر  نیز  متحده  ایالات 
کرات هسته‌ای  درون‌ساختاری بر سر مسیر مذا
است؛ هرچند تعهد کلی دولت دونالد ترامپ به 
تداوم گفت‌و‌گو‌ها همچنان به‌قوت خود باقی 
است. در این میان، به‌نظر می‌رسد انتصاب 
فنی  تیم  مسئول  به‌عنوان  آنتون«  »مایکل 
کره‌کننده آمریکا، توازن نیرو‌ها را به سود  مذا
حامیان توافق در ساختار دولت تغییر داده 
است. آنتون، هرچند دیپلمات حرفه‌ای به‌شمار 
نمی‌رود، اما یکی از چهره‌های شاخص جریان 
مرکز  یک  ریاست  و  آمریکاست  محافظه‌کار 
مطالعاتی وابسته به وزارت خارجه را بر عهده 
دارد. او نماینده جناحی در تیم ترامپ است که 
نگاهی انتقادی به مداخلات نظامی آمریکا در 
خاورمیانه دارد و بر اتخاذ رویکردی محتاطانه‌تر 
کید می‌کند. به‌نظر می‌رسد  در سیاست خارجی تأ
این انتصاب، علاوه بر هم‌سویی ایدئولوژیک، 
بازتابی از اعتماد شخصی ترامپ به آنتون نیز 
باشد. در سطح منطقه‌ای، اسرائیل همچنان 
کرات میان ایران و  با نگاهی نگران به روند مذا
ایالات متحده می‌نگرد. آنچه تفاوتی معنادار با 
کرات ایجاد کرده، حمایت آشکار  دور پیشین مذا
و صریح کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج 
فارس از روند تازه گفت‌وگوهاست؛ تغییری مهم که 
نشانه‌ای از چرخش بنیادین در رویکرد منطقه‌ای 
نسبت به دیپلماسی هسته‌ای تلقی می‌شود و از 

پذیرش روزافزون مسیر مصالحه حکایت دارد. 
 سه سناریوی برای توافق 

مسائل  ارشد  کارشناس  کرونینگ،  متیو 
بین‌الملل و از تحلیلگران برجسته فارن پالیسی، 
بر این باور است که به رغم تمام پیچیدگی‌ها 
و تردید‌های سیاسی، بهترین گزینه همچنان 
کره‌شده و قابل نظارت  رسیدن به توافقی مذا
است. کرونینگ سه سناریوی مشخص را برای 
شکل‌گیری توافقی جدید میان ایران و ایالات 
متحده برمی‌شمارد. سناریوی نخست: احیای 
برجام؛ نقطه آغاز بسیاری از گفت‌و‌گو‌ها درباره 
آینده دیپلماسی هسته‌ای با ایران، توافق سال 
۲۰۱۵ یا همان برجام است؛ توافقی که در دوره 
و  ایران  میان  اوباما  ک  بارا ریاست‌جمهوری 
قدرت‌های جهانی منعقد شد. با این‌حال، این 
توافق از همان ابتدا از منظر واشنگتن، به‌ویژه 
به‌عنوان   ، محافظه‌کار جریان‌های  میان  در 
توافقی ناقص و پر ایراد تلقی می‌شد؛ توافقی که 
دونالد ترامپ سرانجام در ماه مه ۲۰۱۸ آن را لغو 
کرد. از دیدگاه مخالفان برجام، یکی از بزرگ‌ترین 
مفادی  وجود  برجام،  ساختاری  ضعف‌های 
موسوم به »بند‌های غروب آفتاب« بود؛ مفادی 
که به‌تدریج محدودیت‌های اعمال‌شده بر برنامه 
هسته‌ای ایران را لغو می‌کردند و عملاً این توافق 
را به یک راه‌حل موقت تقلیل می‌دادند.  هرچند 
نسخه‌ای به‌روزشده از برجام با تمدید این بند‌ها 
تا سال ۲۰۴۰ ممکن به‌نظر می‌رسد، اما ماهیت 
این توافق موقتی است و به‌جای مسدود کردن 
مسیر دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، تنها 
آن را به تعویق می‌اندازد. سناریوی دوم: غنی 
حامیان  طیف  مقابل  نقطه  در  ؛  صفر سازی 
کثری و سخت‌گیرانه قرار  برجام، گزینه‌ای حدا
« استوار  دارد که بر پایه اصل »غنی‌سازی صفر
است؛ مدلی که در آن، ایران باید به‌طور کامل 
برنامه غنی‌سازی اورانیوم خود را تعطیل کند، اما 
همچنان مجاز به ادامه فعالیت‌های غیرنظامی 
در حوزه انرژی هسته‌ای، از جمله بهره‌برداری از 
کتور‌های برق یا انجام تحقیقات صلح‌آمیز باقی  را
می‌ماند. سناریوی سوم:  توافق‌نامه طولانی‌تر و 
گر بازگشت به برجام از سوی دو طرف  ؛ ا قوی‌تر
سخت‌گیرانه  سناریوی  و  شود  تلقی  مردود 
« نیز به بن‌بست برسد، تنها  »غنی‌سازی صفر
گزینه باقی‌مانده، نسخه‌ای میانه و واقع‌گرایانه از 

یک توافق جدید است. 

 علی مرتضوی شریف
کارشناس مسائل بین‌الملل

امیرعلی ابوالفتح در گفت‌وگو با »آرمان ملی«: 

کرات  کرات فشار تندروها بر مذا فشار تندروها بر مذا
 

از تهران تا واشنگتناز تهران تا واشنگتن

کره با ایران کنار گذاشته شود  ممکن است ویتکاف از مذا

کره با ایران ندارد  دولت ترامپ جمع‌بندی دقیقی  درباره مذا

گذاشتن والتز و  کنار  کابینه ترامپ و     تعارض در 
کرات ایران و آمریکا  وند مذا معاونش چه تأثیری بر ر

خواهد گذاشت؟
والتز از مشاور امنیت ملی آمریکا برکنار شده و به عنوان 
نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد معرفی شده است. 
این به معنای این است که وی از کابینه اخراج نشده و 
همچنان در کابینه حضور دارد. در واقع یک جابه‌جایی 
در این زمینه صورت گرفته و شرایط مانند جان بولتون 
نیست که به صورت کلی از دولت اول ترامپ کنار گذاشته 
شد. من فکر می‌کنم این جابه‌جایی نیز تأثیر چندانی در 
تصمیم‌گیری دولت ترامپ درباره ایران ندارد. به هر حال 
سمتی که در اختیار والتز بوده در شرایط کنونی در اختیار 
روبیو قرار گرفته که وی نیز از نظر ضدیت با برجام و رویکد 
گر بخواهیم  رادیکال علیه ایران دست کمی از والتز ندارد. ا
سابقه روبیو و والتز را درباره ضدیت با ایران نیز در نظر 
بگیریم کفه مربوط به روبیو سنگین‌تر بوده است. تنها در 
شرایطی که روبیو در سمت مشاور امنیت ملی آمریکا در 
رویکردهای خود تغییر ایجاد کند می‌توان عنوان کرد که 
ممکن است تغییراتی در تصمیم‌گیری‌هایی که درباره ایران 

صورت می‌گیرد ایجاد شود. 

   تصمیم‌گیری‌ها در دولت ترامپ بیشتر تحت تأثیر 
طیف تندرو است یا میانه‌رو و ترامپ بیشتر به کدام گروه 

تمایل دارد؟
گا است به نظر  گر منظور شما از میانه‌رو‌ها جریان ما ا
نمی‌رسد که حرف آخر را در کابینه ترامپ آنها بزنند. البته 
ترامپ به سرسختی و تندروی جریان نئوکان نیست. با 
این وجود شرایط به شکلی نیست که بتواند دیدگاه‌های 
نئوکان‌ها را کنار بگذارد و تلاش کند براساس دیدگاه‌های 
گا تصمیم‌گیری کند. واقعیت این است که به مرور  جریان ما
زمان وزنه نئوکان‌ها در کابینه ترامپ سنگین‌تر شده است. 
گر سه هقته پیش ما من صحبت می‌کردید من عنوان  ا
می‌کردم که شرایط به شکلی نیست که وزنه نئوکان‌ها بتواند 
گا را در کابینه ترامپ تحت تأثیر قرار بدهد.  دیدگاه‌های ما
این در حالی است که در روزهای اخیر شرایط تغییر کرده 
و نشانه‌های آن نیز به شکلی‌های مختلف در حال ظاهر 
شدن است. ایت تغییر وضعیت نیز ممکن است به این 
کرات وارد مراحل حساس خود  خ داده باشد که مذا دلیل ر
شده و بحث بر سر جزئیات است که نئوکان‌ها به برخی از 
این جزئیات انتقادات جدی وارد می‌دانند. نئوکان‌ها بر 
کرات با ایران  این باورند که رویکردی که میانه‌ها رو در مذا
دنبال می‌کنند منافع ایران را تأمین نمی‌کند. از سوی دیگر 
فشارهای اسرائیل و نتانیاهو نیز افزایش پیدا کرده و به همین 
دلیل به نظر می‌رسد تصمیم‌گیری در کابینه ترامپ به سمت 

سنگین‌تر شدن وزنه نئوکان‌ها در حال حرکت است. 

کرات منجر شود؟    آیا این اتفاق می‌تواند به توقف مذا

گر توافقی  کرات آغاز نشده است. ا هنوز دور چهارم مذا
کرات وجود داشته باشد شاید دوباره از سر  هم در مذا

کره‌ای فراز و نشیب دارد و  گرفته شود. به هر حال هر مذا
کره تغییر کند.  براساس شرایط ممکن است معادلات مذا
واقعیت این است که هم ایران و هم آمریکا دنبال این 
هستند که به توافق برسند. این در حالی است که در شرایط 
گر  کنونی رسیدن به توافق با چالش‌هایی مواجه است. ا
کرات برگزار می‌شد ما  حتی روز شنبه نیز دور چهارم مذا
نمی‌توانستیم عنوان کنیم که توافق در دسترس است. 
کراتی اخیر بازیگران دیگری غیر از ایران و آمریکا  در مذا
نقش دارند. این بازیگران شامل برخی کشورهای اروپایی و 
کشورهای منطقه می‌شود که هر کدام دغدغه‌های متفاوتی 
کرات دارند. به همین دلیل نیز دولت آمریکا  نسبت به مذا
در حال تحلیل و بررسی این دیدگاه‌هاست تا در نهایت به 
یک جمع‌بندی برسد. نکته مهمی که در این زمینه وجود 
دارد این است که در دولت ترامپ نیز هنوز جمع‌بندی 
دقیقی از اینکه قرار است درباره ایران چه تصمیم گرفته 

شود وجود ندارد. 

کرات آینده     بحث درباره نقش‌آفرینی ویتکاف در مذا
افزایش پیدا کرده و برخی عنوان می‌کنند وی ممکن است 
به جای والتز به سمت مشاور امنیت ملی آمریکا منصوب 
کره  شود. در چنین شرایطی آیا وی همچنان به عنوان مذا

کننده آمریکا با ایران حضور خواهد داشت؟
نمی‌توان درباره این موضوع به صورت دقیق اظهار 
نظر کرد و بلکه همه چیز در این زمینه به تصمیم ترامپ 
باز می‌گردد. از سوی دیگر دیدگاه حلقه اطراف ترامپ نیز 
در این زمینه موثر است. واقعیت این است که فشارها 
روی ویتکاف زیاد شده است. به همان میزآنکه احتمال 
کرات وجود داشته باشد به همان  گشایش‌هایی در مذا
اندازه فشار جریان ضدایرانی در کابینه ترامپ علیه ویتکاف 
افزایش پیدا می‌کند. این وضعیت درباره تصمیم‌گیری در 

کرات از درون کابینه  ایران نیز وجود دارد و فشار روی مذا
ترامپ آغاز می‌شود و تا درون ایران نیز ادامه پیدا می‌کند. 
حتی می‌توان شرایطی را متصور شد که در روزهای آینده 
کره با ایران کنار  اخباری منتشر شود که ویتکاف از ادامه مذا
گذاشته شده است. دلیل این اتفاق نیز فشارهایی است که 

روی وی وجود دارد. 

 مسأله ضمانت آمریکا برای توافق احتمالی از اهمیت 
زیادی برخوردار است. این در حالی است که ترامپ فرد 
زیاد قابل پیش‌بینی نیست و در شرایط کنونی تندروها 
هم فشار را روی وی بیشتر کرده‌اند. در چنین شرایطی 
ایران چگونه می‌تواند براساس ضمانت ترامپ درباره 

توافق تصمیم‌گیری کند؟
 در دنیای سیاست هیچ ضمآنتی‌وجود خارجی ندارد. 
گر ترامپ توافق احتمالی با ایران را به کنگره آمریکا  حتی ا
ببرد و آن را به قانون تبدیل کند هیچ تضمینی برای پایداری 
کمیت آمریکا نیز مانند همه کشورها در  آن وجود ندارد. حا
صورتی که به این نتیجه برسد که چنین توافقی به ضرر منافع 
آنهاست ممکن است آن را لغو کند. آن چیزی که پایداری 
توافق را تضمین می‌کند این است که طرفین توافق در ماندن 
در توافق متنفع شوند و یا خروج از آن توافق برای کشوری که 
می‌خواهد از آن خارج شود هزینه‌بر باشد. در غیر این صورت 
هر لحظه امکان خروج هر کدام از طرفین از توافق وجود 
دارد. نمونه بارز این قضیه پیمان مودت بین ایران و آمریکا 
است که در سال1355 منعقد شده و به تصویب کنگره رسیده 
اما پس از مدتی توسط دولت آمریکا این پیمان لغو شد. تنها 
در شرایطی توافق احتمالی پایدار خواهد ماند که آمریکا به 
گر در این توافق بماند به سود این کشور  این نتیجه برسد که ا

گر از آن خارج شود به ضررش تمام خواهد شد.  است و ا

 با توجه به شرایط به وجود آمده آیا همچنان می‌توان 
کرات خوشبین بود؟ نسبت به آینده مذا

کرات و توافق خوشبین هستم  من همچنان به آینده مذا
اما نسبت به رفع موثر تحریم‌های ایران خوشبین نیستم. به 
گر توافقی نیز حاصل شود رفع تحریم‌ها  نظر می‌رسد حتی ا
به شکلی نخواهد بود که ایران خواستار آن است. در چنین 
کمیت و مردم ایران چاره‌ای جز این ندارند که در  شرایطی حا
ابتدا بقای خود را حفظ کنند و سپس در مسیر توسعه گام 
بردارند. اینکه انتظار داشته باشیم پس از توافق احتمالی 
با واقعیت  زیاد  برداشته شود  تحریم‌ها به شکل موثری 
همخوانی ندارد. نمونه سوریه پیش چشم ماست که پس 
از سقوط بشار اسد کشورهای غربی خوشحالی کردند اما با 
تغییر حکومت ذره‌ای از تحریم‌های سوریه برداشته نشد و 
این کشور همچنان با تحریم مواجه است. در مورد ایران و 
آمریکا نیز در ظاهر توافق قابل حصول است اما اینکه تحریم 
به شکل گسترده‌ای برداشته شود زیاد با واقعیت همخوانی 
ندارد. به همین دلیل نیز مدیران کشور باید رویکردی در 
پیش بگیرند که در عین حالی که بخشی از تحریم‌ها برداشته 
شده و یا حداقل روی کاغذ کاهش پیدا کرده بتوانند گلیم 

خود را از آب بیرون بکشند. 

کــرات اخیــر بازیگــران دیگــری  در مذا
غیــر از ایــران و آمریــکا نقش دارنــد. این 
کشــورهای  یگــران شــامل برخــی  باز
اروپایی و کشورهای منطقه می‌شود که 
هر کــدام دغدغه‌های متفاوتی نســبت 

کرات دارند  به مذا

آن چیزی کــه پایــداری توافــق را تضمین 
می‌کند ایــن اســت کــه طرفیــن توافق در 
ماندن در توافق متنفع شوند و یا خروج 
از آن توافق برای کشــوری که می‌خواهد 

ج شود هزینه‌بر باشد از آن خار

کرات ایران  آرمان ملی- احسان انصاری: در حالی که قرار بود روز شنبه مذا
کرات بنا به  و آمریکا در رم برگزار شود اما به یکباره همه‌چیز تغییر کرد و مذا
دلایل نامعلومی که وزیر خارجه عمان آن را آماده نبودن شرایط لجستیکی 
کرات در  خواند به تعویق افتاد. این در حالی است که برگزاری دور بعدی مذا
کرات در همین نقطه متوقف  هاله‌ای از ابهام قرار دارد و حتی ممکن است مذا
شود. اتفاق مهم اما در کابینه ترامپ رخ داد که تعارض بر سر ایران در روزهای 
پایانی هفته گذشته بالا گرفت به شکلی که ترامپ ناچار شد والتز مشاور 
امنیت ملی آمریکا که چهره‌ای ضد ایرانی بود را برکنار کند. نکته دیگر اینکه 
کره کننده آمریکا با ایران در روزهای اخیر افزایش  انتقادات به ویتکاف مذا

پیدا کرده و این احتمال وجود دارد که با جایگزینی ویتکاف به جای والتز 
کرات با ایران به شکل دیگری رقم بخورد. رسانه‌ها و  معادلات پیرامون مذا
افراد رسانه‌ای نزدیک به رئیس‌جمهور آمریکا اما می‌گویند دو گروه در حال 
ج کنند و واشنگتن را به  کرات با ایران را از ریل خود خار تلاش هستند تا مذا
سمت درگیری با ایران سوق دهند. از دیدگاه این رسانه‌ها »عوامل موساد« 
و »جنگ‌افروزان« در حال فشار آوردن به دولت ترامپ برای درگیری با ایران 
کرات ایران  هستند. »آرمان ملی« برای تحلیل و بررسی شرایط پیچیده مذا
و آمریکا با دکتر امیرعلی ابوالفتح تحلیلگر روابط بین‌الملل گفت‌وگو کرده که 

در ادامه می‌خوانید. 

سفیر پیشین ایران در قبرس در رابطه با 
کرات  ارزیابی خود از تعویض دور چهارم مذا
که از طرف آمریکا دیده  و تغییر رویکردی 
می‌شود، اظهار داشت: بعد از پایان دور 
کرات، صحبت از این بود که دوره  سوم مذا
کرات در رم صورت گیرد. خبرهای  بعدی مذا
ضد و نقیضی پیرامون برگزاری اجلاس در 
ح شد و نهایتاً این اجلاس به  روز شنبه مطر
کره به این  تعویق افتاد. طبیعتاً وقتی مذا
گمانه‌زنی‌های  از اهمیت می‌رسد،  سطح 
مختلف از جهات مختلف صورت می‌گیرد که 
ممکن است برخی از آنها به واقعیت نزدیک 
شود و برخی دیگر با واقعیت تطابق نداشته 
باشد. اما آن چیزی که از خلال موضوعات 
بیان شده و از گفته‌های طرف آمریکایی و 
گفت‌وگوهای طرف ایرانی و وزیر محترم امور 
خارجه می‌توان استنباط کرد، این است که 
کبر فرازی  در کلیات توافق شده است. علی‌ا

گفت: به نظر می‌رسد صداهای مختلفی از 
واشنگتن به گوش می‌رسد و هر جناحی در 
واشنگتن می‌خواهد حرف خود را به کرسی 
بنشاند. ایران نمی‌تواند اصل غنی‌سازی 
کنار بگذارد، اما با درصد غنی‌سازی ۳.  را 
آمریکایی‌ها قبلاً  کرده است.  ۶۷ موافقت 
کرده  موافقت  غنی‌سازی  سطح  این  با 
بودند، اما اخیراً صدا‌های دیگری به گوش 
به  ایران  دستیابی  عدم  و بحث  می‌رسد 
ح شده است. در  هر نوع غنی‌سازی مطر
NPT است،  کشوری عضو  که وقتی  حالی 

طبیعتاً حق دارد برای مصرف صلح‌آمیز خود 
با نظارت آژانس به غنی‌سازی ۳. ۶۷ دست 
بزند. این محل اختلاف است که در مباحث 
دیپلمات  این  شد.  خواهد  مشخص  آتی 
که چرا یک  ح این پرسش  با سابقه با طر
گوش  دفعه صداهای متعدد از آمریکا به 
می‌رسد، عنوان کرد: نظر من این است که 
القائات  تأثیر  تحت  آمریکا  از  جناح‌هایی 
قرار  اسرائیلی‌ها  خط  مشخصا  و  تندروها 
کرات  می‌گیرند و آن‌ها سعی می‌کنند که مذا
ما  خود  این  بنابراین  نرسد.  نتیجه  به 

را هوشیار می‌کند که اولاً هر دو طرف باید 
کرات سرعت بدهند  هوشیار باشند که به مذا
و در ثانی، وقتی روی اصول اساسی توافق 
کردند، روی جزئیات زیاد وقت‌کشی نکنند. 
گذشته از اسرائیلی‌ها،  که  به نظر می‌رسد 
کنون اروپایی‌ها هم با دلخوری از اینکه  ا
چرا در جریان قرار نگرفته‌اند، سعی می‌کنند 
بر مواضع  گروسی  از موقعیت  با استفاده 
ویتکاف و دیدگاه‌های قبلی آمریکایی‌ها تأثیر 
بگذارند. آنها هم به نحوی سعی می‌کنند که 
کرسی بنشانند و نگذارند  حرف خود را به 
که این توافق به این سرعت جامعه عمل 
بپوشد. وی در خصوص رفتن والتز و اینکه 
کرات ایران و آمریکا  چه تغییری در روند مذا
ایجاد می‌کند بیان کرد: سخت است و باید 
دید نفر بعدی چه خط مشی را ایجاد می‌کند، 
اما به هر حال، رفتن یک تندرو و کم شدن 

یک تندرو به نفع آمریکایی‌ها نیز هست. 

ح کرد:  کبر فرازی مطر علی ا

کم شدن یک تندرو در ساختار تصمیم‌گیری آمریکا 
به نفع خودشان است 


